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الف۹ درس تبعید، به خروج ، وانوی رابرت  ،  

 داوران 

  مرور

۳:۴-۲:۶. مبانی الهیاتی برای درک صحیح کتاب داوران داوران ۲چهارم. د. ساختار و محتوای داوران    

و به عدد رومیهفته گذشته ما در کتاب داوران بودیم    IV.  " ،.ساختار و محتوای داوران" رسیدیم.  د

"  ۳:۴-۲:۶.، "مبنای الهیاتی برای درک صحیح کتاب داوران: داوران ۲د.  .IV درست در پایان جلسه، در مورد

صحبت کردیم. اگر به ساختار کتاب داوران نگاه کنید، به یاد خواهید آورد که گفتم دو مقدمه و دو نتیجه گیری  

وجود دارد. همانطور که در طرح کلی خود متوجه شده اید، مقدمه اول پیشینه تاریخی دوره ای بود که قرار است  

، بیشتر توضیح داده شود. در آنجا آموختیم که قبایل برای سکونت در املاک قبیله ای  ۲:۵-۱:۱در کتاب، داوران 

خود، همانطور که یوشع شرح داده بود، وارد شدند. در پایان کتاب یوشع، هدف این بود که قبایل ساکن شوند و فتح  

ر را نکردند، و این مبنای تاریخی را برای آنچه در کتاب داوران آمده  قلمرو خود را تکمیل کنند. بیشتر آنها این کا

 .است، فراهم کرد

خوانید که اسرائیل  می ۳:۴تا  ۲:۶دهد. شما در آیات اما آن مقدمه دوم، مبنای الهیاتی را ارائه می  

گویدمی ۲:۱۰ها کرد. داوران روگردان شد و شروع به پرستش بعل پس از آنکه تمام آن نسل به پدران خود   » :

شناختند و نه آنچه را که او برای اسرائیل انجام داده بود.  پیوستند، نسل دیگری روی کار آمدند که نه خداوند را می

ها را پرستش کردنداسرائیل در نظر خداوند شرارت ورزیدند و بعلآنگاه بنی اسرائیل از خداوند  بنابراین بنی «.

سپارد که  خوانید که خداوند آنها را به دست مهاجمانی می می ۱۴ها خدمت کردند. در آیه روگردان شدند و به بعل

، خداوند داورانی را برای رهایی آنها برانگیخت.  ۱۶کنند و ظلم و ستم وجود دارد. سپس در آیه آنها را غارت می

  -پرستش بعل و به دنبال آن ظلم و ستم    -در پایان ساعت آخرمان، به این چرخه گناه و رویگردانی از خداوند 

کند یا به درگاه خداوند  یابید. اسرائیل توبه میاشاره کردم. گاهی اوقات عنصر توبه خاصی را در این چرخه می

را مطرح کردم که آیا عنصر  یابد. من هفته گذشته این سوال زند، و سپس از طریق یک قاضی رهایی میفریاد می

  سوم واقعاً توبه است یا خیر. این چیزی است که کاملاً مشخص نیست. در این مقدمه الهیاتی

 

های . چرخه۳. وفاداری خدا ۲. ارتداد اسرائیل ۱الف. الهیات داوران به طور خاص به آن اشاره نشده است . 

شورش، انتقام، توبه، نجات  -داوران  خواهم توجه شما  ای به نام «الهیات داوران» به شما دادم. میمن جزوه   

، تحت عنوان «وفاداری  ۸۳۳پردازد، جلب کنم، و آن در صفحه را به پاراگرافی که در آنجا به این سوال خاص می

در   ۱در زیر «مضامین الهیاتی» است. شماره  ۲خدا» است. همانطور که متوجه شدید، «وفاداری خدا» شماره 

شود، شما ارتداد اسرائیل را  «ارتداد اسرائیل» است. بنابراین، تا آنجا که به مضامین کتاب مربوط می ۸۳۱صفحه 

ام:  ، گفته۸۳۳کنید. در زیر عنوان بالای صفحه دارید، اما در مقابل، نشانه روشنی از وفاداری خدا دریافت می 
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« های  باب دوم آمده و در داستان ۱۹تا   ۱۱مقدمه در آیات ای که در بخش دوم اند که چرخهمفسران همگی گفته

در   -داوران مختلف تکرار شده، چرخه شورش، انتقام، توبه و نجات است.» این همان چرخه چهار عنصری است 

شاید به شما کمک کند تا آنها را به خاطر بسپارید: شورش، انتقام،   «R» نظر گرفتن این موارد به عنوان چهار

ای به  دهد که در مقدمه هیچ اشاره باب دوم نشان می ۱۹تا   ۱۱تر به آیات توبه و نجات. با این حال، نگاهی دقیق

شرح داده شده است: «او آنها را به دشمنانشان فروخت.» اما    ۱۵و  ۱۴توبه نشده است. مجازات ارتداد در آیات 

بلافاصله پس از آن آمده است: «اما خداوند داورانی برانگیخت که آنها را از دست این مهاجمان نجات دادند»، آیه  

ای به توبه بین توصیف انتقام و نجات وجود نداردهیچ اشاره  .۱۶ .  

 

ه گنجاندن عنصر  کنیم، ممکن است به نظر برسد کهای داوران مختلف نگاه میوقتی به داستان  عنصر توبه

  -اسرائیل «در بدبختی خود به درگاه خداوند فریاد برآوردند» ی تکراری که بنیتوبه در این چرخه با این جمله

  ۳:۹در زمان عتنئیل مراجعه کنید. در داوران  ۳:۹ی شود. به آیهتوجیه می -توجه کنید که در گیومه است  

ای برانگیخت.» بنابراین  دهنده خوانید: «اما چون به درگاه خداوند فریاد برآوردند، او برای ایشان نجاتمی 

انگیزد. سوال این است که این  ای برمیدهنده آورد و سپس خداوند نجاتاسرائیل به درگاه خداوند فریاد برمیبنی

شود؟ه معناست؟ آیا این شامل توبه میفریاد به درگاه خداوند به چ  

خوانید: «بار زمان اِهود است. در آنجا می   ۳:۱۵زمان عُتنئِیل است. داوران   ۳:۹بیایید کمی جلوتر برویم.    

دست، پسر جیرای  ای به ایشان داد، اِهودِ چپدهنده اسرائیل نزد خداوند فریاد برآوردند و او نجاتدیگر بنی

،  ۴:۳گذارم همه این منابع دیگر را بخوانم، اما این زمان اِهود است. سپس زمان دبوره در بنیامینی.» من وقت نمی

را بخوانم   ۱۰:۱۰خواهم داوران در زمان یفتاح وجود دارد. من می ۱۰:۱۰در زمان جِدعون و  ۷و  ۶های فصل

اسرائیل نزد خداوند فریاد  خوانید: «آنگاه بنی، زمان یفتاح، می۱۰:۱۰زیرا عنصر دیگری معرفی شده است. در 

ها را  ایم و بعلایم، خدای خود را ترک کرده آید توجه کنید: «ما به تو گناه کرده و به آنچه در ادامه میبرآوردند» 

رسد مانند بیان  ، عبارت صریحی از اعتراف به گناه وجود دارد که به نظر می۱۰:۱۰ایم.» در داوران  عبادت کرده 

اند که این اختلاف ظاهری بین چرخه گزارش  گردم. برخی از مفسران حتی گفتهتوبه است. کمی بعد به آن برمی

ها از  های داوران نشان داده شده، گواهی بر این است که مقدمه و داستانای که در داستانشده در مقدمه و چرخه

ها و  اند. به عبارت دیگر، این مطالعات جریان اصلی کتاب مقدس است که در آن تنشنویسندگان مختلفی آمده 

گیری تا حدودی بر این فرض استوار است که کنید. «این نتیجههای مختلف پیدا میتضادهایی بین منابع یا لایه

« فعل   کهفریاد زدن» لزوماً مستلزم توبه است. با این حال، این فرض به هیچ وجه قطعی نیست. مطالعه زَعْق 

دهد که این فریاد، فریاد کمک از روی پریشانی عمیق است. در برخی موارد،  عبری «فریاد زدن» است، نشان می 

مراجعه کنید(. اما در چنین مواردی، این موضوع فقط به دلیل   ۱۰:۱۰فریاد ممکن است با توبه مرتبط باشد )به 

 زَعْق برخی عبارات اضافی در این زمینه روشن است.» به عبارت دیگر، ایده توبه چیزی ذاتی در اصطلاح 
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«فریاد زدن ،  نیست ».  

 

»  .وفاداری خدا وابسته به توبه نیست کند. وقتی  با این اوصاف، توجه را به یک بینش مهم الهیاتی جلب می

داد. آنچه در نجات قومش ای از جانب اسرائیل پاسخ نمیای را برانگیخت، لزوماً به هیچ توبهدهنده یهوه نجات

شود، گواهی بر وفاداری او به عهد است.» ببینید، این تحت این مضمون الهیاتی وفاداری  توسط یهوه دیده می

خداست. «یهوه بارها با عشق و رحمت برای قوم خود در پاسخ به بدبختی و پریشانی آنها با بخشیدن آرامش به آنها  

«از  خوانید، این موضوع عمدتاً صادق است. ها را میوقتی این داستانعلیرغم گناهانشان عمل کرد.» به نظر من 

های ظلم و هم  رسد که هم زمانهای یهوه شایسته نبودند. در واقع، به نظر میکتاب داوران مشخص است که نجات

های آرامش توسط یهوه صرف نظر از توبه داده شده است. رحمت او نسبت به قومش بارها و بارها نشان  زمان 

شد(، اما با رحمت  داده شده است. او آنها را از سرزمین بیرون نکرد، آنها را نابود نکرد )که در انجام آن توجیه می

بخوانم که   ۲۸-۹:۲۷بارها آنها را به سوی خود فراخواند.» بگذارید فقط پایین صفحه را در پاراگرافی از نحمیا 

گویدمی  پس ایشان را به دشمنانشان سپردی که بر ایشان ستم کردند. اما چون ستم دیدند، به درگاه تو فریاد   » :

دهندگانی به ایشان دادی که ایشان را از  برآوردند. از آسمان ایشان را شنیدی و از روی شفقت عظیم خود، نجات

دست دشمنانشان رهایی دادند. اما به محض اینکه آرام گرفتند، دوباره آنچه را که در نظر تو بد بود، مرتکب شدند.  

سپس ایشان را به دست دشمنانشان رها کردی تا بر ایشان حکومت کنند. و هنگامی که دوباره به درگاه تو فریاد  

[، از آسمان شنیدی و از روی شفقت خود، بارها و بارها ایشان را رهایی دادی زَعْقبرآوردند ]   بنابراین من   «.

تمایل دارم فکر کنم که عنصر توبه همیشه وجود نداشته است. خداوند مهربان بود و ایشان را رهایی داد و این  

، «مبنای الهیاتی برای درک صحیح  ۲ای از وفاداری او به عهدش با قومش بود. بنابراین همه اینها ذیل بند نشانه

های داوران» استداستان .  

 

های داوران بزرگ و کوچکداستان .۳ های داوران بزرگ و کوچک» آمده است.  در طرح کلی شما، «داستان  .

الف. «داوران بزرگ و کوچک» است، اگر به آن اسلاید چاپ شده نگاه کنید، در سایه تیره شش داور بزرگ   .۳

را خواهید دید: عتنئیل، ایهود، دبوره، باراک، جدعون و سامسون. در رنگ سایه روشن، شش داور کوچک نیز  

دارید. بنابراین در متن کتاب به شش داور بزرگ اشاره شده و به شش داور کوچک نیز اشاره شده است. تمایز بین  

بزرگ و کوچک صرفاً بر اساس کسانی است که درباره آنها شرح مفصلی داریم و کسانی که درباره آنها اطلاعات  

  ۳:۳۱است؛ این یک آیه است. اگر به   ۳:۳۱بسیار کمی داریم. اگر به ارجاعات داوران کوچک نگاه کنید، شمجر 

دانیم در آن آمده استنگاه کنید، تمام آنچه را که درباره شمجر می پس از ایهود، شمجر پسر عنات آمد که  » :

ابصانبنابراین با شمجر، تولع، یایر،   «.ششصد فلسطینی را با چوب گاوکشی کشت . او نیز اسرائیل را نجات داد  

اطلاعات بسیار کمی. در مورد دیگر داوران،   -حداکثر سه آیه در مورد هر یک از آنها داریم ایلون و عبدون،   ،
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ایهود خیلی طولانی نیست، اما دو فصل برای دبورا و باراک وجود دارد. سه فصل برای جِدعون وجود دارد.  

هایی از سه فصل برای یفتاح و چهار یا پنج فصل برای سامسون وجود داردبخش .  

 

دهندگانداوران یا نجات ها را بخوانید، متوجه خواهید شد که متن اغلب آنها را به جای داوران،  اگر این روایت  

دهندگان» است تا «داوران». تنها توان گفت عنوان بهتر برای کتاب «نجاتنامد. در واقع، میدهندگان مینجات

  ۴:۴های قضایی عادی دخیل بوده، دبورا است، جایی که در آیه اشاره به یکی از این افراد که در فعالیت

خوانیدمی  ای، همسر لپَیدوتدبورا، نبیه » : در آن زمان اسرائیل را رهبری   » آمده است که NIV در اینجا در - « 

کردمی  ». « به معنای «داوری کردن» است. بنابراین او «در آن زمان   شافاطرهبری کردن» شکلی از فعل 

کرد». اما در آیه پنجم آمده استاسرائیل را داوری می ئیل در کوهستان  او زیر نخل دبوره، بین رامه و بیت » :

آمدنداسرائیل برای حل و فصل اختلافات خود نزد او میپرداخت و بنیافرایم، به قضاوت می بنابراین او به   «. 

کرد. این معمولاً همان نوع فعالیتی است که ما به یک قاضی  پرداخت و در اختلافات میانجیگری میقضاوت می

دهیم نسبت می . 

شنوید، ممکن است فکر کنید که همه این افراد به نوعی مأمور قضایی اصطلاح «قاضی» را میوقتی   

 تت پت شینکننده است. به کاربرد اصطلاح کنم این گمراه ها نظارت داشتند. من فکر میبودند که بر دادگاه 

که شکل اسمی آن از آن گرفته شده است. اگر به کاربرد این کلمه  است شافات. شکل فعلی آن   کنید نگاه

تری نسبت به ایده محدود فعالیت قضایی حل و فصل اختلافات یا قضاوت در دادگاه  نگاه کنید، دامنه کاربرد وسیع

گوید «حکمرانی کردن، اداره کردن، اعمال جستجو کنید، می BDB دارد. اگر ریشه آن را در فرهنگ لغت

آن نگاه   NIV رهبری». بنابراین این «قضات» در واقع حاکمان قبیله یا رهبران قبیله بودند. اگر به نحوه ترجمه

کنند، بلکه به عنوان «رهبری کردن»  کنید، اغلب متوجه خواهید شد که آنها آن را به عنوان «قاضی» ترجمه نمی

بینید. اول  خواهد، این کلمه را می بروید که در آن اسرائیل پادشاه می ۸کنند. اگر حتی به اول سموئیل ترجمه می

در  ۸:۲۰سموئیل   NIV گوید: «مردم گفتند: مامی های دیگر خواهیم بود، با پادشاهی که ما را مانند همه ملت 

» «.رهبری کند ،» «پادشاهی که ما را رهبری کند است شافاطاین  .» 

شوند. اجازه دهید چند مرجع در این  دهنده» نامیده میهمانطور که اشاره کردم، این داوران اغلب «نجات  

برای  خوانید: «چون نزد خداوند فریاد برآوردند ، در مورد عُتنئیل می ۳:۹مورد به شما ارائه دهم. در داوران 

، «برای   است شده گرفته یاشادهنده». این از گوید «نجاتگوید یک داور، بلکه مینمی -ایشان قیام کرد» 

اسرائیل نزد خداوند فریاد برآوردند  گوید: «بنیدر مورد ایهود نگاه کنید، می ۳:۱۵نجات» یا «نجات دادن». اگر به 

این در مورد جدعون است: «خداوند رو به او    -نگاه کنید   ۱۵-۶:۱۴ای داد.» به داوران دهنده و او به ایشان نجات

. همین   یاشا اسرائیل را نجات بده،  -کرد و گفت: با قدرتی که داری برو و اسرائیل را از دست مدیان نجات بده» 
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و برخی جاهای دیگر نیز وجود دارد. بنابراین شش نفر از این   ۱۴-۱۰:۱۲؛ ۷:۲؛ ۶:۳۶موضوع در داوران 

تر وجود دارند ای بزرگ و شش نفر از رهبران یا داوران کوچکرهبران یا داوران قبیله .  

 

 ب. نظرات مختصر در مورد چهار نفر از داوران برجسته 

 .«برجسته  داوران از نفر چهار مورد  در مختصری توضیحات » :است  آمده شما کلی طرح در . ب  

 ابتدا،  بنابراین .سامسون و  یفتاح جدعون، باراق، و دبوره از عبارتند  امکرده فهرست  من که نفری چهار

 آن  در که اینبیه  دبوره،» که خوانید می  ۵:۴ در شما .اند شده  توصیف ۵ و ۴ داوران در که باراق، و دبوره

 دربار  افرایم، کوهستان در  ئیلبیت  و رامه بین دبوره، نخل زیر او .کرد می رهبری را اسرائیل زمان

 بود،  نفتالی قبیله از که باراک،  دنبال به او که  گوید می  ۶ آیه .است  افرایم قبیله از او بنابراین «.داشت 

 تابور  کوه به خداوند  فرمان طبق و بردارد  را زبولون و نفتالی از مرد  ۱۰۰۰۰ که خواست  او از و فرستاد 

 حاصور، در که بود  کنعانی پادشاه یابین - « داد  خواهم فریب  را یابین لشکر فرمانده  سیسرا، من» :برود 

 خواهم  قیشون رودخانه به سربازانش و هاارابه  با را او  و» - کرد می  حکومت  شمالی، مهم  بسیار شهر یک

 باراک  اما گوید،می است  گفته خداوند  که را آنچه نفتالی  به او «.سپرد  خواهم تو دست  به را او و کشاند 

 او  «.رفت  نخواهم  من نروی، اگر  اما رفت، خواهم من  بیایی، من  با  اگر» :گوید می  ۶ آیه در و  ندارد  تمایلی 

 نخواهد  تو آن از افتخار گیری، می  پیش مورد  این در که روشی دلیل به اما آمد، خواهم تو با من» :گوید می

 انتظار  این روایت، از نقطه آن در کنممی  فکر «.کرد  خواهد  تسلیم زن یک به را  سیسرا خداوند  زیرا .بود 

 هدایت  پیروزی به را اسرائیل که بود  خواهد  کسی او  و برود  باراک با است  قرار دبورا که شود می  ایجاد 

 ۱۳ آیه در خوانید،می بیشتر که همانطور اما .سپرد  خواهد  او به را سیسرا خداوند  که است کسی او .کند می

 اما  .باشید  داشته یاد  به ، ندارند  ارابه اسرائیلبنی  .قدرتمند  نیرویی دارد، ارابه ۹۰۰ سیسرا که بینید می

 کرده  تسلیم تو دست  به را سیسرا خداوند  که است  روزی این !برو» :گوید می باراک  به ۱۴ آیه در دبورا

 دست  به را کنعان که کسی است، الهی  جنگجوی یهوه بنابراین  «است؟ نگرفته  پیشی  تو از  خداوند  آیا .است 

 شمشیر  با را لشکرش و هاارابه  تمام و سیسرا خداوند » :خوانید می  را ۱۵ آیه سپس و .دهد می  اسرائیل

کرد  فرار پیاده و کرد  رها را خود  ارابه سیسرا و داد  شکست  .» 

 چادر به پیاده او» :خوانید می  ۱۷ آیه در .کند می  پیدا چادری و  کند  فرار کند می  سعی او  بنابراین  

 ای دوستانه  روابط قینی، حبر  خاندان و حاصور، پادشاه یاعیل، بین زیرا گریخت، قینی، حبر همسر یاعیل،

 در  .است  تشنه  که گوید می یاعیل کند،می  نوازی مهمان  بسیار او با  و  رود می  بیرون یاعیل  «.داشت  وجود 

 او  به ۲۰ آیه در و شود می چادر وارد  او .دهد می شیر او به زن و «بده من به آب  کمی» :گوید می  ۱۹ آیه
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 سیسرا  خداوند  که شوید می متوجه سپس و .«نه» بگو اینجاست، کسی آیا که پرسید  و آمد  کسی اگر :گوید می

 حبر،  همسر یاعیل، اما» :نیست  دبورا که خوانید می ۲۱ آیه در .است  یاعیل :دهد می  کسی چه دست  به را

 خواب  در خستگی از او که حالی در رفت، او سمت  به سروصدابی  و برداشت  چکش  یک و چادر میخ یک

 ۲۳ آیه در شما بنابراین «.مرد  او و کرد  فرو زمین به  اششقیقه  طریق از را میخ او .بود  رفته فرو عمیقی

 پادشاه  ، یابین [خدا گوید می  بلکه ساخت، مطیع را یابین یاعیل گوید نمی] خدا روز آن در» :خوانید می

 از  خداوند  که است  باراک و دبورا داستان این بنابراین «.ساخت  مطیع اسرائیلبنی  روی پیش را کنعان،

کرد  استفاده کنعانیان ظلم از اسرائیل رهایی برای آنها . 

ای از همین اتفاق است. ما قصد نداریم وقت خود را صرف  توصیف شاعرانه ۵است. فصل  ۴این فصل  

خوانند. من کنیم، اما این یک قطعه ادبی زیبا است که در آن دبورا و باراک سرود پیروزی می  ۵بررسی فصل 

خوانیدمی ۵:۲۴را به شما بدهم. شما در  ۵و بعد از آن را بخوانم تا کمی از حال و هوای فصل  ۲۴خواهم آیه می  : 

« ای که مناسب  ترین زنان چادرنشین. او آب خواست و یاعیل به او شیر داد. در کاسهیاعیل، زن حبر قینی، مبارک

اشراف بود، شیر دلمه شده برایش آورد. دستش به سمت میخ چادر و دست راستش به سمت چکش کارگری دراز  

اش را خرد کرد و سوراخ کردشد. او به سیسرا ضربه زد، سرش را خرد کرد، شقیقه توازی شاعرانه  شما این   «. 

کند. «در پاهایش فرو رفت، افتاد، آنجا دراز کشید. در  تر تبدیل میبینید که آن را حتی به یک قطعه قوی را می

 «.پاهایش فرو رفت، افتاد، آنجا فرو رفت، آنجا مرد

گرددکند و به خانه مادر سیسرا برمیتغییر می ۵:۲۸صحنه در    . « کرد؛ از  مادر سیسرا از پنجره نگاه می

هایش به تأخیر افتاده است؟» ]او  تق ارابهآید؟ چرا صدای تقاش اینقدر دیر میپشت شبکه فریاد زد: «چرا ارابه

گوید: «آیا آنها غنایم را پیدا  دهند؛ در واقع، او مدام با خود مینگران است.[ خردمندترین زنانش به او پاسخ می

های رنگارنگ به عنوان غنیمت برای سیسرا،  یک یا دو دختر برای هر مرد، لباس  -کنند؟ کنند و تقسیم نمینمی

همه اینها به عنوان غنیمت؟ -های گلدوزی شده عالی برای گردن من های رنگارنگ گلدوزی شده، لباسلباس » » 

گویدافتد. بنابراین آیه آخر مییگردد و این چیزی نیست که اتفاق مالبته، طنز ماجرا این است که او برنمی پس   » :

ای خداوند، همه دشمنانت هلاک شوند! اما کسانی که تو را دوست دارند مانند خورشید باشند وقتی که در قدرتش  

کند. و زمین چهل سال صلح داشته باشدطلوع می ها وجود دارد که بنابراین اولین داستان ظلم و رهایی کنعانی «.

کنددر آن خداوند از دبورا و باراک برای نجات اسرائیل استفاده می .  

 

 جدعون  .۲

آمده است و آن جدعون است. ستمگران این بار مدیانیان هستند که از بیابان   ۸-۶داستان دوم در داوران  

نشین بودند. آنها احتمالاً از جنوب و شرق از آن سوی اردن آمدند و شهرهای اسرائیل را غارت کردند.  کوچ
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متوجه خواهید شد: «فرشته خداوند آمد و زیر درخت بلوطی   ۱۱. در آیه عفره آمده بود جدعون از مکانی به نام 

فشرد تا  در عفره که متعلق به یوآش ابیعزری بود نشست، جایی که پسرش جدعون گندم را در چرخشت شراب می

آن را از مدیانیان دور نگه دارد.» مکان عفره مورد اختلاف است و به وضوح قابل تعیین نیست. اما اکثراً آن را  

به   ۶:۱۲دهند. خداوند در آیه ای شمالی است، قرار میدر نزدیکی مرز منسی و افرایم، که دوباره یک منطقه قبیله

گویدجدعون می جنگجوی توانا.»   وقتی فرشته خداوند بر جدعون ظاهر شد، گفت: «خداوند با توست، ای » :

گویدجدعون در این تبادل نظر با فرشته خداوند تردید دارد، بنابراین می اما آقا، اگر خداوند با ماست، چرا این   » :

کردند، کجا هستند، وقتی که های او که پدران ما برای ما تعریف میهمه برای ما اتفاق افتاده است؟ همه شگفتی

گفتند: «آیا خداوند ما را از مصر بیرون نیاورد؟» اما اکنون خداوند ما را رها کرده و بهمی  دست مدیان سپرده   

. آیا من تو  اسرائیل را از دست مدیان نجات بده است.» و خداوند رو به او کرد و گفت: «با قدرتی که داری برو و 

گوید: «چگونه  ، جدعون می ۱۵کند. در آیه فرستم؟» بنابراین این مأموریت است. جدعون اعتراض می را نمی

ام کوچکترین هستم.» خداوند  ترین است و من در خانواده توانم اسرائیل را نجات دهم؟ قبیله من در منسی ضعیفمی 

گوید: «من با تو خواهم بود و تو تمام مدیانیان را با هم شکست خواهی دادمی  .» 

دهد: «اگر اکنون در ، جدعون پاسخ می۶:۱۷اما این هنوز برای جدعون کافی نیست. توجه کنید که در آیه    

ای بدهم که آنچه  خواهم نشانهای به من بده.» به عبارت دیگر، من میام، نشانهنظر تو مورد لطف قرار گرفته

ای را بر روی قربانگاه  دهد. جدعون قربانیای میگویی واقعاً اتفاق خواهد افتاد. بنابراین خداوند به او نشانهمی 

خوانید که «فرشته خداوند گوشت و نان فطیر را لمس کرد و آتش از صخره تابید و  می ۲۱کند و در آیه آماده می

گویدمی  ۲۲گوشت و نان را سوزاند.» آیه   ای خداوند   ، آه :چون جدعون فهمید که فرشته خداوند است، فریاد زد » :

! من فرشته خداوند رامتعال گوید که قربانگاه پدرش را برای بعل ویران  ام!» حالا فرشته به او میرو در رو دیده  

آمده است؛ او تیر اشره را برید. جدعون این کار را شب    ۲۵کند. پدرش قربانگاهی برای بعل داشت، این در آیه 

بروید ۳۶خوانید. و پس از آن، به آیه می ۲۷دهد، همانطور که در آیه انجام می جدعون به خدا گفت: اگر  » .

ایاسرائیل را به دست من نجات دهی، همانطور که وعده داده  دهد:  کلام خدا هنوز کافی نبود. او ادامه می - «. 

گذارم. اگر فقط روی پشم شبنم باشد و تمام زمین خشک باشد، آنگاه من یک پشم گوسفند را در خرمنگاه می ، ببین»

سپس او یک نشانه دیگر   «. خواهم دانست که تو اسرائیل را به دست من نجات خواهی داد، همانطور که گفتی

خواهدمی  و این همان چیزی است که اتفاق افتاد. جدعون صبح زود روز بعد از خواب بیدار شد. او پشم را   » .

یک کاسه پر از آب. سپس جدعون به خدا گفت: «از من عصبانی نشو. بگذار فقط   -فشرد و شبنم را بیرون آورد 

یک درخواست دیگر بکنم. اجازه بده یک آزمایش دیگر با پشم انجام دهم. این بار، پشم را خشک کن و زمین را با  

  «.شبنم بپوشان.» آن شب خدا چنین کرد. فقط پشم خشک بود؛ تمام زمین با شبنم پوشیده شده بود

 جدید  تفسیرهای مجموعه در گذشته هفته داوران مورد  در کتابش در من - بلوخ دن ، هم باز 

 مورد در او .دارد  ۲۷۲ صفحه  در پشمی متن آن مورد  در جالبی نظرات  او - کردم  اشاره او به آمریکایی
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 قدرت  یهوه  توسط جدعون اگرچه .کند می  غافلگیر کاملاً  را خواننده آیات  این » :گوید می  آن از بعد  و ۳۶ آیه

 با  را خدا همچنان او .است  مردد  او اما است، شده  احاطه سربازان از عظیمی ارتش توسط و یافته 

ً  خدا اینکه از اطمینان  برای خاص  طور به خود  زمان در - کند می آزمایش  هانشانه  درخواست   از واقعا

 به  را اسرائیل اگر ...» :است  داده وعده که همانطور  کرد، خواهد  استفاده ملت  نجات  برای خود  سربازان

 است،  آمده ۳۷-۳۶ آیات  در بار دو که بعدی عبارت  «.ایداده وعده که همانطور دهی، نجات  من دست 

 :گوید می  او .است  مناسب  این کنم می  فکر من - کند می  بیان  را نظر این او سپس و «.است  متن این  کلید 

«  مردم  که اید شنیده بار چند  «.ندارد  خدا اراده تعیین یا کشف  با ارتباطی هیچ متن این  رایج، تفسیر برخلاف 

 انجام  را کار این خداوند  آیا ببینم خواهممی  - بیاورم بیرون را گیدئون گوسفند  پشم خواهممی  من» :گویند می

 به  ربطی هیچ این» که است  این بلوخ منظور «.ببینم آن انجام برای را  او اراده  توانم می سپس نه، یا دهد می

 .چیست  خدا اراده داند می او «.است  واضح کاملاً  او ذهن در الهی اراده .ندارد  خدا اراده تعیین  یا کشف

«  خود  وعده به همیشه  خدا که کند  باور تواند نمی  خدا، با محدودش تجربه با  که است  این گیدئون مشکل

 نیست،  ایمان نشانه هانشانه  درخواست » .نبود  کردن باور آماده او اما بود، داده وعده خدا «.کند می  عمل

 واکنش  با و گرفته، قدرت  خدا روح از است، آگاه خدا اراده از او اینکه وجود  با .است  ایمانیبی  نشانه  بلکه

 ایوسیله هر از  است،  شده تأیید  الهی برگزیده رهبر عنوان به نبرد، در خودش واکنش  به هموطنانش قاطع

 چیزی  همان این رسد می نظر به .کند می استفاده است، شده فراخوانده آن به که مأموریتی از فرار برای

 جدعون  با برخورد  در خداوند  زیرا دهد نمی  جواب  کار این اما .است  جریان در گوسفند  پشم این با که است 

 این در جدعون اما .دهد می  انجام را کار این و شود می  جدعون درخواست  تسلیم خدا «.است  صبور بسیار

است  میلبی بسیار جنگجوی یک مورد  . 

دهم، اما به یاد دارید که جدعون با استقبال عظیمی از مردم که مایل به  ی داستان را ادامه نمیادامهمن  

گوید: «شما خیلی زیاد هستید، باید این تعداد را کاهش دهید.» وقتی به  رفتن بودند، روبرو شد و سپس خداوند می

گوید: «شما خیلی زیاد هستید تا بتوانم مدیان را به دست آنها تسلیم کنم.»  می ۲رسید، خداوند در آیه می ۷فصل 

ای از نوعی فضیلت کوچک بودن  گوید؟ برخی از مردم از این متن به عنوان نشانهحالا چرا خداوند این را می

خواهید همه را حذف کنید و به نوعی کوچک بودن بهتر است. نکته اینجا این نیست. نکته  کنند؛ شما میاستفاده می

«تا اسرائیل علیه من فخر نکند که قدرت خودش او را نجات داده است.»  گوید: می  ۲اینجاست که خداوند در آیه 

دهد و  دهد. این خداوند است که به آنها پیروزی میاین ارتش قدرتمند نیست که به جدعون و اسرائیل پیروزی می

خواهد هیچ سردرگمی در این مورد وجود داشته باشدخداوند نمی . 

برای اینکه اسرائیل نتواند به من ببالد که قدرت خودش او را نجات داده است، اکنون به مردم اعلام کن:  »  
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' تواند برگردد و کوه جلعاد را ترک کند.'» این پیشنهاد جالبی برای مردانی است که  لرزد، میهر که از ترس می

توانم تصور کنم  توانید به خانه بروید.» میتوانید معاف شوید، میقرار است به جنگ بروند. «اگر ترسی دارید، می

تواند برگردد. بنابراین  لرزد میروند که نترسند. اما در اینجا هر کسی که از ترس میافراد بسیار کمی به جنگ می

نفر باقی ماندند ۱۰۰۰۰مرد رفتند، در حالی که  ۲۲۰۰۰ اما خداوند به جدعون گفت: 'هنوز مردان زیادی   » .

،'  کنم. اگر بگویم: 'این یکی با تو خواهد رفتهستند. آنها را به آب ببر، و من آنها را در آنجا برای تو غربال می

خواهد رفت. اما اگر بگویم: 'این یکی با تو نخواهد رفت،' نخواهد رفت.» پس جدعون مردان را به کنار آب برد.  

نوشند از کسانی که برای نوشیدن زانو  در آنجا خداوند به او گفت: «کسانی را که مانند سگ با زبان خود آب می

های خود به دهانشان آب نوشیدند. بقیه همه برای نوشیدن زانو زدندزنند جدا کن.» سیصد مرد با دستمی  7آیه  «.  : 

شما را نجات خواهم داد و مدیانیان را به دست شما خداوند به جدعون گفت: «با آن سیصد مردی که آب نوشیدند،  »

 ««. تسلیم خواهم کرد

رسد، این خداوند است که  بنابراین هدف از همه اینها نشان دادن این است که وقتی پیروزی فرا می 

خوانید: «ومی ۱۶روند. در آیه ها می سپس آنها شبانه به اردوگاه مدیانیپیروزی را عطا کرده است.   سیصد نفر را  

هایی در داخل آنها قرار  های خالی را در دست همه آنها قرار داد و مشعلبه سه دسته تقسیم کرد و شیپورها و کوزه 

داد. او به آنها گفت: «مراقب من باشید. از من پیروی کنید. وقتی به لبه اردوگاه رسیدم، دقیقاً همانطور که من انجام  

نوازند، از اطراف اردوگاه،  دهم، عمل کنید. وقتی من و همه کسانی که با من هستند، شیپورهای خود را میمی 

خوانید: «آنها  می ۷:۱۹و در داوران  « «.شیپورهای خود را بنوازید و فریاد بزنید: «برای خداوند و برای جدعون

ها گیج شدند و شروع به  هایی را که در دست داشتند شکستند.» نتیجه این شد که مدیانیشیپورها را نواختند و کوزه 

 .جنگ با یکدیگر کردند و در نتیجه اسرائیل پیروز شد

که زبح و صلمونع نام داشتند ، فرار کردند. جدعون و لشکرش آنها را تعقیب    ۸رهبران مدیانیان در فصل    

خوانید که آنها را اسیر کردند. در طول مسیر، آنها به مکانی به نام سوکوت  می  ۸از فصل  ۱۲کردند و در آیه 

اند.  به مردان سوکوت گفت: «به سربازان من کمی نان بدهید؛ آنها خسته شده جدعون  ۵رفتند. جالب است که در آیه 

دانستند که نتیجه این ماجرا چه  زبح و صلمونع، پادشاهان مدیان، هستم.» مردم سوکوت نمیمن هنوز در تعقیب 

خوانیدمی ۶خواهد بود. آنها قصد نداشتند با جدعون متحد شوند. بنابراین در آیه  اما مقامات سوکوت گفتند: آیا   » :

» «شما از قبل دست زبح و صلمونع را در اختیار دارید؟ چرا باید به سربازان شما نان بدهیم؟  ترسیدند که آنها می

اند، زبع فهمیدند که مردم سوکوت به جدعون و قومش کمک کرده زبح و صلمونع فرار کنند و برگردند، و اگر می

گرفتند. بنابراین کمکی نکردند. اما جدعون و افرادش آنها را تعقیب و دستگیر کردند.  و صلمونع از آنها انتقام می

شوید که وقتی برگشتند، جدعون جوانی از اهل سوکوت را گرفت و از او بازجویی متوجه می ۱۳سپس در آیه 

نفر از مقامات سوکوت، بزرگان شهر را برایش نوشت. حال، دو نکته در مورد این    ۷۷کرد. مرد جوان نام 

گردد و از آنها به خاطر اینکه در  موضوع وجود دارد. او قرار نیست مردم سوکوت را رها کند. جدعون برمی
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کند. اما نکته جالب در اینجا این است که او فقط یک فرد تصادفی اند، بازخواست میسیر به او کمک نکرده طول م

رسد نوشتن در آن زمان امری  اینها افراد باسوادی بودند! به نظر می -ها را بنویسد تواند نام کند که میرا پیدا می

 .کاملاً رایج بوده است

خوانیدمی  ۱۶در آیه     او بزرگان شهر را گرفت و با خار و خس بیابانی، به مردم سوکوت درس عبرتی  » :

رسد داد.» بنابراین به نظر می او همچنین برج فنیئیل را  ...» .که او آنها را با شلاق و خار و خس کتک زده است 

روی نبوده است. حال، اینها کنید که آیا این کار زیاده در اینجا شما تعجب می «.ویران کرد و مردان شهر را کشت

روی کرده است رسد که شاید او در این کار زیاده کنعانی نیستند؛ اینها اسرائیلی بودند. به نظر می . 

خوانید که جدعون ، زبا و صلمونع را نیز کشت و زیورآلات آنها را از گردن ب می۲۱اما در آیه   

ای است که خداوند با تعداد کمی از سربازان تحت رهبری جدعون به  شترانشان بیرون آورد. بنابراین، این پیروزی

 .اسرائیل عطا کرد

کنم این دو آیه مهم  افتد توجه کنید، زیرا فکر میاتفاق می  ۲۳و  ۲۲پس از آن پیروزی، به آنچه در آیات   

خوانیدگردم. در آنجا میهستند. بعداً به آنها برمی تو، پسرت   -اسرائیل به جدعون گفتند: بر ما حکومت کن بنی » :

ات و نوه  چرا؟  به عبارت دیگر، یک سلسله تشکیل دهید. «...   «. زیرا تو ما را از دست مدیان نجات دادی ... » 

۲۳آیه  پاسخ جدعون کاملاً مناسب بود. در   جدعون به آنها گفت: من بر شما حکومت نخواهم کرد و پسر من نیز  » ،

داند که آنجا چه کنم جدعون می فکر می «. بر شما حکومت نخواهد کرد. خداوند بر شما حکومت خواهد کرد

دهند. او کاملاً آگاه است که او کسی نبود که پیروزی را به ارمغان آورد.  گذرد. مردم پیروزی را به او نسبت میمی 

این خداوند بود که پیروزی را به دست آورد و بنابراین او قرار نبود بر آنها حکومت کند. خداوند بر آنها حکومت 

خوانید که خداوند به جدعون گفت: «شما مردان  برگردید، درست در ابتدای این آیه می ۷:۲کرد. اگر به داوران می 

زیادی در دست دارید. برای اینکه اسرائیل به من فخر نکند که قدرت خودش او را نجات داده است، این تعداد  

 «.سربازانی را که دارید کاهش دهید

 این رهبری که بود  کسی جدعون اگرچه .دارد  وجود  جدعون داستان از دیگر پایانی بخش یک حالا 

 یک  او .داد  سوق پرستیبت  نوعی به را اسرائیل عمرش، اواخر در جدعون اما  کرد، فراهم را پیروزی

 شما از یک هر اینکه دارم، درخواست  یک من» :گفت  جدعون که خوانید می  ۲۴ آیه در .بود  ناقص  رهبر

 در  بنابراین .دادند  انجام را کار این خوشحالی با آنها «.بدهید  من به غنیمت  از خود  سهم از گوشواره یک

 طلا، از جدعون » :خوانید می  ۲۷ آیه در سپس و .کرد  آوریجمع  طلا مثقال ۱۷۰۰ او که  خوانید می  ۲۶ آیه

 و  .کردند  فاسد  را خود  آن، پرستش  با اسرائیل همه . داد  قرار عفره خود  شهر در  را آن که  ساخت  ایفودی 

شد  دامی اشخانواده  و جدعون برای این .» 

ً  .ساخت  ایفود  یک طلا این از او که شود می  گفته حالا    .است  بوده چه این  که نیست  مشخص  دقیقا
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 بود، پرهزینه بسیار آن ساخت  و پوشید می  اعظم کاهن که لباسی با «ایفود » اصطلاح مقدسی کتاب  کاربرد 

 آن  به شبیه چیزی ایفود  این آیا .است  آمده ۱۲-۶ :۲۸ خروج در ایفود  ساخت  دستورالعمل .است  مرتبط

 را تمیم و اوریم اعظم کاهن که بود  هایشجیب  در ایفود  با ارتباط در پوشید؟می اعظم کاهن که بود  لباسی

 ایوسیله  جدعون آیا .بودند  الهی الهامات  دریافت  برای ایوسیله  تمیم و  اوریم  .داشت می  نگه هایشجیب  در

 و است  بوده همین که کنند می فکر برخی خواست؟می الهی الهامات  دریافت  برای  نامشروع و جایگزین

 گوید می  خود  تفسیر در بلوخ دن .دارد  اشاره تصویر  نوعی به اینجا در ایفود  که کنند می  فکر دیگر  برخی

 نه  ایفود  تفسیر، این در .گیرد می  قرار کل جای به جزء آن در که است  سینکِدوکه نام به  استعاره  یک  این که

 بر جامه که است  تصویری معنای به همچنین .دهد می  نشان را تصویر نوعی پوشش  بلکه لباس، یک تنها

 بنابراین  .شد  تبدیل اسرائیل برای پرستش وسیله و بت  یک به تصویر این بنابراین، .شد می  انداخته آن روی

ً  ما  است؛ مبهم  نتیجه  اما .بود  چه  آن هدف و داد  انجام  کاری چه اینجا در جدعون  که  نیستیم مطمئن  دقیقا

 «.کردند  زنا را خود  ایفود  این پرستش با اسرائیل تمام» :خوانید می ب ۲۷ آیه در  .است  واضح کاملاً 

کرد  گمراه را اسرائیل جدعون بنابراین .  

 

پادشاهی  و ابیملک  

 بعدی فصل اصلی شخصیت  که شود می اشاره ابیملک پسرش به ،۳۱-۳۰ آیات  ،۸ فصل پایان در 

 که  آورد  دنیا به او برای پسری کرد،می  زندگی شکیم در که جدعون کنیز که خوانید می  ۳۱ آیه در .شود می

 به ابیعزریان از عفره در یوآش پدرش مقبره در و درگذشت  پیری سن در جدعون .نامید  ابیملک را او

کردند  مشغول هابعل پرستش به را خود  دوباره اسرائیلبنی  جدعون، مرگ محض  به .شد  سپرده خاک . 

 وقت  فصل  کل مرور  برای ندارم قصد  من .است  ۹ فصل موضوع جدعون پسر ابیملک بنابراین، 

 نتیجه  بنابراین .بود  ابیملک مرگ و شکیم نهایی نابودی آن نتیجه و شود می  شکیم پادشاه ابیملک .بگذارم

 شما بر من» :گوید می جدعون  و یافتند  نجات  مدیانیان دست از  آنها .است  پیچیده بسیار جدعون داستان

 پرستی بت  نوعی نتیجه اما .است  خوب  این «.کرد  خواهد  حکومت  شما بر خداوند  کرد، نخواهم حکومت 

 و  شود می  «پادشاه» کنعان، سرزمین کنعانی شهر-دولت  پادشاهان شبیه بیشتر جدعون پسر سپس و .بود 

شد  فاجعه به منجر نیز این .  

 

او  نذر و یفتاح .۳  
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است. در این   ۱۲:۷-۱۰:۶یفتاح در داوران خواهم توجه شما را به آن جلب کنم، سومین قاضی که می 

خوانیدمی ۱۰:۶گیرد. در مورد، اسرائیل توسط عمونیان مورد ظلم قرار می اسرائیل در نظر  بار دیگر بنی » :

ها و خدایان ارام، خدایان صیدون، خدایان موآب، خدایان عمونیان  ها و عشتاروتخداوند شرارت ورزیدند. آنها بعل

اسرائیل خداوند را ترک کردند و دیگر به او خدمت نکردند، او  و خدایان فلسطینیان را پرستش کردند. و چون بنی

از آنها خشمگین شد. او آنها را به دست فلسطینیان و عمونیان فروخت، که در آن سال آنها را شکست دادند و خرد  

اسرائیل در سمت شرقی اردن در جلعاد، سرزمین اموریان، ظلم کردندکردند. آنها به مدت هجده سال بر همه بنی  

دن استبنابراین شما در شمال و شرق سرزمین هستید، و مشکل اصلی در جلعاد، شرق رود ار «. . 

فرستند. او  آن زمان، بزرگان اسرائیل برای تبعیدی از اسرائیل به نام یفتاح، به مکانی به نام طوب میدر   

  11:1کرد. در آیه راموت جلعاد، در همان منطقه عمومی زندگی میدر طوب، شهری در شرق شمال شرقی 

  3خوانید: «او جنگجوی قدرتمندی بود. پدرش جلعادی و مادرش فاحشه بود و او رانده شد.» بنابراین در آیه می 

فرستند و از  ، بزرگان جلعاد نزد او می5خوانید که او فرار کرد و در سرزمین طوب ساکن شد. سپس، در آیه می 

خواهد با آنها معامله کند. در آیه  خواهند که فرمانده نیروهای آنها شود تا بتوانند با عمونیان بجنگند. یفتاح میاو می

گویدیفتاح می 9 اگر مرا برگردانید تا با عمونیان بجنگم و خداوند آنها را به من بدهد، آیا واقعاً رئیس شما خواهم   » :

گویی انجام خواهیم داد.» پس  بود؟» بزرگان جلعاد پاسخ دادند: «خداوند شاهد ماست؛ ما مطمئناً آنچه را که می

و بنابراین او وظیفه جنگ با عمونیان   . یفتاح با بزرگان جلعاد رفت و مردم او را رئیس و فرمانده خود قرار دادند

کنند که  کنند و واقعاً استدلال میفرستد که با آنها صحبت میکننده میگیرد. در ابتدا او چند مذاکره را بر عهده می

،  ۲۷تا آیه   ۱۱عمونیان هیچ ادعای تاریخی نسبت به سرزمینی که اشغال کرده بودند، ندارند. در بخش بعدی فصل 

خوانید که پادشاه عمونیان هیچ توجهی به پیامی کهمی  تصمیم   یفتاح برایش فرستاده بود، نکرد. بنابراین یفتاح  

کند. این چیزی است که گیرد نیروهای اسرائیلی را برای جنگ با آنها جمع کند، اما قبل از انجام این کار نذر میمی 

خوانیدمی  ۱۱:۳۰در  . یفتاح شناخته شده است احتمالاً بیشتر در مورد و یفتاح با خداوند نذر کرد: اگر عمونیان   » :

ام بیرون آید تا وقتی که پیروزمندانه از عمونیان برگردم، به استقبالم  را به دست من تسلیم کنی، هر آنچه از در خانه

خب، او برای جنگ   « .بیاید، از آن خداوند خواهد بود و من آن را به عنوان قربانی سوختنی قربانی خواهم کرد

خوانیدمی ۳۴شود. در آیه رود و بر عمونیان پیروز میبیرون می اش در مصفه بازگشت،  وقتی یفتاح به خانه » :

رقصید! او تنها فرزند بود. او به جز او پسر یا دختری  آمد جز دخترش که با دف میچه کسی باید به استقبالش می

وقتی یفتاح او را دید، لباسش را پاره کرد و فریاد زد: «ای دخترم! تو مرا بدبخت و بیچاره کردی، زیرا  نداشت. 

توانم آن را بشکنم ام که نمینذری به خداوند کرده  ای. همانطور که قول تو به خداوند وعده داده  » :یفتاح گفت «.

دادی با من رفتار کن، اکنون که خداوند انتقام تو را از دشمنانت، عمونیان، گرفته است.» اما این یک درخواست  

ها پرسه بزنم و با دوستانم گریه کنم، زیرا من هرگز ازدواج  مرا اجابت کن. دو ماه به من مهلت بده تا در تپه

یفتاح گفت: «برو.» و او را به مدت دو ماه رها کرد. پس از دو ماه، دختر نزد پدرش بازگشت و   «. نخواهم کرد
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 «. پدرش همانطور که نذر کرده بود با او رفتار کرد

ترین برداشت از این متن این است کهکنم منصفانهبنابراین فکر می   آن نذر را کرد و به آن وفا کرد؛   یفتاح 

کنم  او دخترش را قربانی کرد تا نذرش را ادا کند. این برداشت توسط برخی مورد اختلاف است، اما من فکر می

در پایین صفحه نگاه کنید. این از تفسیر   ۵۵هایتان در صفحه ترین برداشت از متن است. به نقل قولاین محتمل

هایی کنند: «تلاشکاندال و موریس بر کتاب داوران و روت در مجموعه عهد عتیق تیندال است. آنها اظهار می

قربانی حیوانی را در نظر داشته و وقتی دخترش به استقبالش آمد،   یفتاح صورت گرفته است تا نشان دهند که

ون آید» باید به قربانی  غافلگیر شده است، اما این ادعاها قابل اثبات نیستند، زیرا عنوان «هر که از در خانه من بیر

پاداشی برای   ، یفتاح انسانی اشاره داشته باشد. مسلم است که این عمل به عنوان عملی از روی فداکاری از سوی

دانست که های موسی تبحر بیشتری داشت، میاعمال خدا از طریق او، در نظر گرفته شده بود. اما اگر او در سنت

خواهد به این شکل مورد احترام قرار گیرد. زندگی دیگران مقدس است و نباید به خاطر اهداف شخصی،  خدا نمی

هر چقدر هم که آن هدف قابل ستایش به نظر برسد، نابود شود. همانطور که اسقف هال اظهار داشت، «این غیرت  

 «.او بود که نذر کند و گناه او نذر کردن عجولانه بود

نگاه کنید: «همه مفسران و مورخان پیشین پذیرفته بودند که ۵۶با این حال، به پاراگراف دوم صفحه     یفتاح 

ای  کننده های خیرخواهانه اما گمراه قرون وسطی تلاش  در واقع دخترش را به عنوان قربانی سوختنی تقدیم کرد. تا

های روشن ممکن است از چنین اقداماتی، به  های ذهنبرای ملایم کردن معنای ساده متن صورت نگرفت. حساسیت

تواند پایدار  ویژه توسط یکی از قضات اسرائیل، شوکه شود. اما تلاش برای تخفیف حکم اعدام به بکارت ابدی نمی

اینکه بکارت ابدی مجازات بود، نه زندگی او. «اشاره نهایی   -اند باشد.» این چیزی است که برخی استدلال کرده 

برای اشاره به تراژدی ماجرا اضافه شده است، و زمان کامل بهتر است به عنوان یک فعل  یفتاح به بکارت دختر

ماضی نقلی در نظر گرفته شود، کاربردی که اغلب در زبان عبری وجود دارد، «او هیچ نداشت». عبارت ساده  

او با او طبق نذری که کرده بود عمل کرد» باید معتبر باشد.» مارتین لوتر گفت: «دوست دارم گفته شود که او  »

گوید که او این کار را کرده است.» به نظر من این  دخترش را قربانی نکرده است، اما متن به وضوح می

کنند که او دخترش را قربانی نکرده است،  ترین روش برای خواندن این جمله است. برخی که استدلال میواضح

عمون ام بیرون آید تا وقتی که پیروزمندانه از بنیای خانهگوید: «هر آنچه از درهخوانند که میرا می ۳۱آیه 

که ترجمه آیدمی دست به« واو برگردم، به استقبالم بیاید، از آن خداوند خواهد بود» و سپس یک «   NIV آن 

» را به صورت   واو کنند آن «  من آنها را به عنوان قربانی سوختنی قربانی خواهم کرد» است. برخی سعی می و »

« عمون برگردم، به استقبالم  ام به استقبالم بیاید تا وقتی که پیروزمندانه از بنییا» ترجمه کنند: «هر آنچه که از خانه

به عبارت دیگر، «اگر انسانی باشد، به خداوند تقدیم خواهد شد، یا اگر حیوانی   -بیاید، از آن خداوند خواهد بود» 

من آن را به عنوان قربانی سوختنی قربانی خواهم کرد.» اما این با بقیه   -گوسفند، بز، مرغ یا هر چیز دیگر  -باشد  

گیرانه برای خواندن متن اصلی استمتن همخوانی ندارد و نوعی روش سخت .  
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مقاله -سامسون  .۴  RTR ۱۳:۱خواهم در موردش صحبت کنم سامسون است. داوران بعدی که میداور   وب-

. فکر کردم برای سامسون این جزوه را به شما بدهم تا اینکه متن را بخوانم. این  ۱۶-۱۳های یعنی فصل ،۱۶:۳۱

کنم کاملاً خوب است و توسط بری وب درای است که فکر می نوعی خلاصه مختصر از مقاله  Reformed 

Theological Review با عنوان «خوانش جدی داستان سامسون». من فقط سعی   . است شده نوشته

ها مایه شرمساری  گوید: «داستان سامسون برای بسیاری از انجیلیای از مقاله را ارائه دهم. وب میکنم خلاصهمی 

دانند چگونه این کار را انجام دهند. داستان  خواهند او را به عنوان کلام خدا در نظر بگیرند، اما نمیاست. آنها می

های مدرسه یکشنبه کاملاً رایج است،  آموزی که در منبرهای انجیلی و درسسامسون به راحتی به آن نوع اخلاق

هایی برای زندگی پیدا کنید، احتمالاً برای یافتن  های کتاب مقدس نمونهخواهید از شخصیتدهد. حال اگر میتن نمی

آنها به سراغ سامسون نخواهید رفت، یا حداقل نه برای بسیاری از نکات، بلکه شاید برای تعداد کمی از آنها.  

اهمیت جلوه دهید و سامسون را به عنوان یک ابرمرد کتاب مقدس ببینید، یا  های دیگر این است که آن را بیگزینه

ترین گزینه استآن را نادیده بگیرید. آخرین گزینه احتمالاً رایج .» 

وب خواستار خوانشی جدی است که ماهیت اساساً الهیاتی داستان سامسون را تشخیص دهد و نحوه    

کند که این داستان در کتاب داوران، در انتهای  عملکرد آن را در بافت اصلی خود درک کند. او خاطرنشان می

چهار فصل    -بخش مرکزی اصلی شش داور اصلی، جایگاهی استراتژیک دارد. به آن توجه زیادی شده است 

ای از  کند: «اگر نکتهوجود دارد. به دلیل موقعیت این روایت و میزان فضای داده شده به سامسون، وب استدلال می 

  «.این قسمت را از دست بدهیم، ممکن است نکته کل کتاب داوران را از دست بدهیم 

 

ن روایت در سه موومان روایت  کند که ایدر مورد ساختار روایت، وب استدلال می  الف. موومان اول

است که  ۱۳:۲کند: زنی نازا پسری به دنیا خواهد آورد. این در داوران بینی میای پیششود. اول، فرشتهمی 

خوانیدمی  فرزند بود. فرشته خداوند بر  ، به نام مانوح، از طایفه دان، زنی داشت که نازا و بیمردی از صُرعه  » :

فرزند هستی، اما باردار خواهی شد و پسری خواهی داشتاو ]همسر مانوح[ ظاهر شد و گفت: «تو نازا و بی  .»» 

بنابراین، زنی نازا پسری به دنیا خواهد آورد. و پیشگویی دوم: پسر، رهایی اسرائیل را از دست فلسطینیان آغاز  

خوانید. عبارت آخر: «او رهایی اسرائیل را از دست فلسطینیان آغاز خواهد  می ۱۲خواهد کرد. این را در آیه 

 «.کرد

خوانید: «آن زن پسری به دنیا  پیوندد، جایی که میبه وقوع می ۱۳باب  ۴تا   ۱بینی در آیات اولین پیش  

بینی دوم، «او رهایی از فلسطینیان را آغاز خواهد کرد»، به تدریج در دو آورد و او را سامسون نامید.» پیش

شودگیرند، دیده میرا در بر می ۱۶تا  ۱۴های حرکت روایی اصلی که فصل . 

و در آنجا  رود اولین بخش از این دو بخش، بخش دوم از سه بخش روایت است. سامسون به تمنه می  
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، در آنجا یک زن جوان  رود  تمنه میخوانید. سامسون به می ۱۴:۱این را در   -شود عاشق یک دختر فلسطینی می

گوید: «او را برای من به عنوان همسر بگیرید.» اوج این  گردد و میبیند و نزد پدر و مادرش برمیفلسطینی را می

خوانید که روح خداوند  می ۲۰-۱۵:۱۴است. در داوران  ۲۰-۱۵:۱۴لیحی در راموت بخش در کشتار فلسطینیان 

مرد  گیرد و هزار شکند و فک یک الاغ را میشود. او بندهایی را که با آنها بسته شده بود، میبر سامسون نازل می

گوید: «با فک یک الاغ، فلسطینیان را الاغ کردم. تو این پیروزی را به  میکشد. او در صحبت با خداوند را می

لیحی است ات دادی.» بنابراین اوج بخش اول در کشتار راموت بنده  .  

 

شود، جایی که او به ملاقات یک  آغاز می  ۱۶:۱موومان دوم با رفتن سامسون به غزه در داوران   ب. موومان دوم 

ها را  رسد، جایی که او ستونرود. این موومان با کشتار فلسطینیان در معبد داجون به اوج خود میفاحشه می

کشد. در این  می ۱۶:۳۰شکند و در مرگ خود تعداد بیشتری از فلسطینیان را نسبت به زمان حیاتش در داوران می 

سامسون گفت: بگذار با فلسطینیان بمیرم.» سپس با تمام قدرت خود فشار آورد و معبد بر سر   » :موومان آمده است

به زمان حیاتش کشت حاکمان و تمام مردم آن فرو ریخت. بنابراین او در زمان مرگش تعداد بیشتری را نسبت . 

دهد.  این دو حرکت را در یک پرانتز قرار می  ۱۶:۳۱و  ۱۳:۲۵داوران در اشتاول اشارات به زورا و   

بینیدمی  ۱۳:۲۵توان گفت بخشی از ساختار روایت است. در این فقط یک ویژگی ادبی است که می  و روح   » :

مهانه دان، بین زورا و اشتاول بودخداوند او را برانگیخت در حالی که در  اشتاول  این اشاره را بین زورا و  «. 

در پایان ۱۶:۳۱. در نگه دارید  بینید که بنابراین می «. او را بازگرداندند و بین زورا و اشتاول دفن کردند » ،

دهند. بنابراین آنها آن دو حرکت را در  را در پرانتز قرار می ۱۶تا پایان فصل  ۱۴متن فصل اشتاول، زورا و 

دهد. اگر به  دهند. اشارات به مانوح، پدر سامسون، کل روایت را نیز شکل میروایت سامسون در پرانتز قرار می 

در انتهای   ۱۶:۳۱زورا به نام مانوح.» سپس به آیه گوید: «مردی از برگردید، می ۱۳:۲ابتدای روایت در داوران 

کل روایت بروید: «او در مقبره مانوح، پدرش، دفن شد.» اینها عناصر ساختار درونی روایت هستند. بنابراین فکر  

دهدکنم او دلیل خوبی برای سه حرکت در روایت ارائه میمی  .  

 

سپس این توضیحات بیشتر: «سامسون نذیره». نذیره، سامسون را با اراده الهی تعریف    ج. سامسون و نذر نذیره 

گویدخوانید که فرشته خداوند میمی ۵برگردید، جایی که اعلام تولد او انجام شد. در آیه   ۱۳کند. به فصل می  : « 

هیچ تیغی نباید بر سر او کشیده شود، زیرا پسر باید نذیره باشد، از بدو تولد برای خدا جدا شده باشد، و او رهایی  

  -از بدو تولد به بعد  -بنابراین او قرار بود در تمام عمر خود  «. اسرائیل را از دست فلسطینیان آغاز خواهد کرد

ایم، که دهند. او یک نذیره داوطلبانه نیست. ما به نقش نذیره نگاه کرده مینذیره باشد. حال، برخی در مورد آن نظر 

یک نذر داوطلبانه برای یک دوره زمانی موقت بود. وضعیت سامسون با آن متفاوت است، زیرا داوطلبانه یا  

موقت نیست. او نذر داوطلبانه ندارد، بلکه به تصمیم الهی نذر کرده است. دوره تقدیس موقت نیست، بلکه برای  
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شود، که به این ترتیب نذر نذر فسخ شد، بلکه شود، نه تنها موهایش که قربانی میتمام عمر اوست. وقتی آزاد می

وی داستان، سامسون هر کاری را که یک نذرکننده نباید  شود. با پیشرخود سامسون، تمام وجودش، قربانی می

دهد موهایش کوتاه شود. او  نوشد و اجازه میکند، شراب میدهد: او اجساد مردگان را لمس میانجام دهد، انجام می

گوید: «... زیرااو می ۱۶:۱۷کند. در داوران با تمام مقررات یک نذرکننده مخالفت می ای  من از بدو تولد نذرکننده  

رود و مانند هر مرد دیگری ضعیف  ام. اگر سرم تراشیده شود، قدرتم از بین میام که برای خدا جدا شده بوده 

شوم می  دهد که سامسون  کند: «مانند هر مرد دیگری باش.» این نشان می توجه را به آخرین عبارت جلب می «.

خواسته مانند هر مرد دیگری باشد، اما خدا اجازه نداده است که او چنین باشد. یهوه فقط به اندازه  ممکن است می

گیری کرد تا او را به جایی منتقل کند که سرانجام قرار بود ندای خود را به انجام برساند. او اسیر،  کافی از او کناره 

  .نابینا و به معبد فلسطینیان برده شد

 

ای از داستان اسرائیلد. داستان سامسون به عنوان خلاصه جان میلتون در کتاب «سامسون آگونیستس» درباره    

گوید میلتون از نظر کل نحوه عملکرد  کند: «ای آینه دارایی ما». و بری وب میسامسون اینگونه صحبت می

گوید. داستان سامسون، داستان اسرائیل است که در زندگی یک مرد  داستان سامسون در کتاب داوران درست می

مجرد برای ما خلاصه و متمرکز شده است. این در واقع تز وب است: داستان سامسون، داستان اسرائیل است.  

(. همانطور که سامسون آرزو ۱۹:۶همانطور که سامسون مردی مقدس بود، اسرائیل نیز ملتی مقدس بود )خروج 

مسون به دنبال ها باشد. همانطور که ساداشت مانند سایر مردان باشد، اسرائیل نیز آرزو داشت مانند سایر ملت

زنان بیگانه رفت، اسرائیل نیز به دنبال خدایان بیگانه رفت. همانطور که سامسون در اوج سختی به درگاه خدا  

همانطور که  -و این فراتر از محدوده داوران است   -فریاد زد و پاسخ گرفت، اسرائیل نیز چنین کرد. سرانجام 

شد تا اینکه با سرنوشت خود کنار بیاید، اسرائیل نیز باید رنج  شد و به درد تلخ غزه تسلیم میسامسون باید کور می

ای از داستان اسرائیل  گوید داستان سامسون آینهبینید که وب میکرد. بنابراین میتلخ تبعید در بابل را تجربه می

  .است

 

گیری دوگانه مرتبط با داستان سامسوننتیجه -ه. خاتمه  گیری دوگانه برای کتاب  در خاتمه، یک نتیجه  

خوانید:  می ۲۱:۲۵و  ۱۷:۶داوران وجود دارد، درست همانطور که یک مقدمه دوگانه وجود دارد. در داوران 

« کند این است که سامسون هر مردی  داد.» آنچه وب استدلال میهر کس آنچه را که در نظرش نیکو بود، انجام می

شود. این بخش درست قبل از بخش پایانی  است. در ساختار کتاب، داستان سامسون به بخش پایانی منتهی می 

وقتی سامسون از والدینش   ۱۴:۳های داوران اصلی کتاب است. در داوران آید؛ این آخرین داستان از داستانمی 

خواهد که این زن فلسطینی را برایش بگیرندمی  خویشاوندان تو یا در  پدر و مادرش پاسخ دادند: «آیا در میان  » ،

اما سامسون به   «میان تمام قوم ما زن مقبولی وجود ندارد؟ آیا باید برای گرفتن همسر به فلسطینیان نامختون بروی؟ 
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دانید  گوید: «او برای من مناسب است.» میمی NIV :پدرش گفت: «او را برای من بگیر.»» سپس عبارت بعدی

همان عبارت «هر کس آنچه را که در نظر   -که این به زبان عبری چیست؟ این «او در نظر من خوب است» است 

خودش خوب یا درست بود انجام داد.» بنابراین در ساختار کتاب، داستان سامسون به آن بخش پایانی منتهی 

دهد؛ این دقیقاً همان کاری است که شود که در آن هر کس آنچه را که در نظر خودش درست است انجام میمی 

دادسامسون انجام می . 

 ۲۴-۱۶:۲۳دهنده و ناجی. فلسطینیان او را اسیر کرده بودند و داگون را در داوران سامسون، نجات  

کردندستایش می و اما فرمانروایان فلسطینیان گرد آمدند تا قربانی بزرگی برای خدای خود داگون بگذرانند و   » :

جشن بگیرند و بگویند: خدای ما سامسون، دشمن ما را به دست ما تسلیم کرده است.» وقتی مردم او را دیدند،  

خدای خود را ستایش کردند و گفتند: «خدای ما دشمن ما را به دست ما تسلیم کرده است، کسی که سرزمین ما را 

دهند؛  خدای خود نسبت می ،داگون بنابراین فلسطینیان اسارت سامسون را به «.ویران کرد و کشتگان ما را افزود

کند، طنز دراماتیک داستان اینجاست. این خدای آنها نبود که سامسون را به دست  اما همانطور که وب اشاره می

آنها داده بود، بلکه خدای اسرائیل، یهوه، بود و او این کار را برای نابودی آنها انجام داده بود. بنابراین در نهایت به 

  .نفع آنها نخواهد بود که سامسون به دست آنها افتاده باشد

 

. رقابت یهوه و خدایان؛ حاکمیت و آزادی یهوه۱مسئله اصلی:  ۶  

دو موضوع محوری در این کتاب وجود دارد. یکی رقابت بین یهوه و دیگر خدایان برای وفاداری    

کند که خدایان دیگر اصلاً  میشود. مرگ سامسون ثابت اسرائیل است. با سامسون، پیروزی قاطعانه از آن یهوه می

کند.  ی پرستش اسرائیل است. دوم، این داستان حاکمیت و آزادی یهوه را برجسته میخدا نیستند و تنها یهوه شایسته

نامد. اینها دهنده به استثنای عتنئیل، کسانی هستند که وب آنها را به نوعی «قهرمانان بعید» میهمه داوران نجات

کنید خدا برای نجات قوم خود از آنها استفاده کند. خدایی که در کتاب داوران به  افرادی نیستند که معمولاً فکر می 

کند و داستان سامسون کند که خرد انسانی را متحیر می هایی عمل میای حقیقی آشکار شده است، به شیوه عنوان خد

  .گواه عالی نویسنده بر این واقعیت است

 

پادشاهی کاهنان تأملات -تأملات پایانی  .۲ کنم در اینجا سه نکته وجود دارد. اول از همه، دعوت  : فکر میپایانی   

: «شما پادشاهی کاهنان، ملتی مقدس، ملکی خاص در میان  ۶-۱۹:۵اسرائیل به عنوان یک ملت مقدس در خروج 

به مسیحیان به عنوان قوم عهد جدید خدا   ۲:۹ها، ملک خاص خداوند خواهید بود.» این دعوت در اول پطرس قوم 

کند. آنها در  کند و آن را به قوم عهد جدید اطلاق مینقل قول می ۶-۱۹:۵شود. پطرس تقریباً از خروج اطلاق می

گیرند. آنچه شوند، قرار میشوند و افرادی که در عهد جدید یافت میامتداد بین افرادی که در عهد عتیق یافت می

گوید این است: «آنچه ما به صورت جمعی هستیم، به صورت فردی نیز هستیم. ما فراخوانده  وب در اینجا می
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ایم که کامل باشیم، ما باید یک ملت مقدس باشیم، ما باید یک قوم  ایم که مقدس باشیم؛ یعنی، ما فراخوانده شده شده 

مقدس باشیم. ما باید به صورت فردی نیز مقدس باشیم. به دلیل این پیوستگی بین دعوت اساسی عهد عتیق و قوم  

خدا در عهد جدید، کاملاً بجا است که در سامسون نه تنها داستان اسرائیل، بلکه داستان خودمان را ببینیم.» به  

عبارت دیگر، اگر داستان سامسون بازتابی از داستان اسرائیل است، بازتابی از داستان خود ما نیز هست. «چالش  

اینجا این است که آیا اگر با دعوت، مقدس باشیم، با کمال میل دعوت خود را خواهیم پذیرفت یا خیر. ما باید با  

ها باشیم و نباید بخواهیم باشیمتوانیم مانند سایر انساندعوت، مردمی مقدس باشیم. ما نمی .»  

 

آمده است. «او یکی از قهرمانان ایمان در آن فصل است.  ۱۱:۳۲ثانیاً، نام سامسون در عبرانیان   ماهیت ایمان .۳

به ما در مورد ماهیت ایمان دارد. علیرغم شکست او، لحظاتی وجود دارد که سامسون  او چیزی برای آموختن  

دهد که واقعیت بزرگی که در پشت جهان و وجود خودش قرار دارد، خداست، خدایی که او آگاهی خود را نشان می

گوید: «تو ام. او در آنجا میآمده است که من قبلاً آن را خوانده  ۱۵:۱۸بنده اوست.» این به صراحت در داوران 

دهد. «او خود را  ای.» در اینجا او پیروزی بزرگ را به خداوند نسبت میاین پیروزی بزرگ را به بنده خود داده 

یابیم. بهترین لحظات سامسون لحظات ایمانی است که با وجود  سپارد، و این بار او را وفادار میکاملاً به خدا می

توانیم از آنها چیزهای زیادی بیاموزیم؛ و گاهی اوقات او نه یک الگوی خوب، بلکه  های فراوان، هنوز میشکست

  «.یک الگوی بد است

 

سوم، در اینجا شخصیتی یا فردی وجود    شخصیت فردی که توسط یهوه برای نجات قومش برانگیخته شد .۴

های اینجا با چیزی که بعداً در کتاب مقدس  دارد که توسط یهوه برای نجات قومش برانگیخته شد. و سپس به شباهت

از زنی نازا متولد شده است.    -آسا است شود، لقاح او معجزه یابیم توجه کنید. تولد او توسط یک فرشته اعلام میمی 

به فلسطینیان تحویل دادند:   ۱۵:۱۲این زمانی است که عبرانیان او را در داوران  -شود او توسط قوم خود طرد می

« بخش او در  ایم تا تو را ببندیم و به فلسطینیان تسلیم کنیم.» بنابراین او توسط قوم خود طرد شد. کار نجاتما آمده 

و پایه و اساس رهایی قوم خدا را در آینده بنا   آوردرسد، مرگی که در آن داگون را پایین میمرگش به کمال می 

تر از هر جای دیگری در عهد عتیق، شکل  کند. به عبارت دیگر، در این شخصیت بسیار بعید، احتمالاً واضحمی 

ای از ایمان بود، تقلیل  بینیم. «ما نباید سامسون را صرفاً به یک هشدار علیه خودسری که نمونهاتفاقات آینده را می

دهیم. او بسیار فراتر از اینهاست. او پیشگام بزرگترین ناجی همه است و از برخی جهات زندگی او به زندگی  

هایی که کنم وب در اینجا با اشاره به راه ای از آن رویداد است.» بنابراین فکر می مسیح اشاره دارد و نمونه

های دشوار مرتبط با سامسون، اهمیت و معنا برای امروز پیدا  توانیم از طریق آنها حتی از برخی از این روایتمی 

  .کنیم، خدمت خوبی به ما کرده است

 



19 
 

۱۱:۳۲داور ذکر شده در عبرانیان  ۴ح.  رسانم. من در مورد چهار اکنون، این را فقط در یک دقیقه به پایان می  

خوانید: «و  اند. شما در آنجا میذکر شده  ۱۱:۳۲ام. آن چهار نفر در عبرانیان نفر از شش داور اصلی صحبت کرده 

من وقت ندارم در مورد جدعون، باراک، سامسون، یفتاح، داوود، سموئیل و پیامبران  ؟ چه چیز دیگری بگویم  

جدعون، باراک، سامسون و یفتاح. آنها در آن    -بینید صحبت کنم.» اما شما چهار داور ذکر شده در آنجا را می

توانیم از آنها برداشت کنیم این است که علیرغم  کنم چیزی که میفصل قهرمانان ایمان هستند. من فکر می 

های جدی، این چهار نفر افرادی هستند که خداوند از آنها برای رهایی اسرائیل از ستمگرانشان استفاده  شکست

های شخصی از آنها استفاده کرد، زیرا آنها با ایمان برای به چالش کشیدن کسانی که کرد. خداوند علیرغم شکست

گوید: «ما باید شخصیت الهیاتی این کتاب را  کردند، قدم برداشتند. وب در صفحه اول می به قوم خدا ظلم می

کند، و از این طریق است که برای امروز معنا پیدا خواهیم  بشناسیم و بفهمیم که چگونه در متن اصلی خود عمل می

  «.کرد

 

. در  ۴بندی کنم. بیایید به اجازه دهید سعی کنم داوران را جمع  زوال معنوی و اخلاقی در زمان داوران مصور .۴

است.   ۲۱-۱۷های . «انحطاط معنوی و اخلاقی در زمان داوران مصور» است. این فصل۴طرح کلی شما برویم. 

یابیم که به آنها  کند. ما دو داستان را در انتهای کتاب میگیری دوگانه است که مقدمه دوگانه را منعکس می این نتیجه

۴a  شود،  ها و کاهنانش غارت میالف این است: «محراب خصوصی میکاه از بت۴ب.  ۴اضافه شده است. و

ب این است: «داستان جنگ داخلی علیه بنیامین که با سوءاستفاده جنسی و قتل صیغه ۴.» سپس ۱۸-۱۷داوران 

آمده است ۲۱-۱۹لاوی همراه بود.» این در داوران  . 

کنم هدف این  کنند. من فکر میاند، نام هیچ قاضی را ذکر نمیاین دو داستان که در انتهای کتاب آمده   

ها نشان دادن این است که پس از مرگ یوشع و نسل فاتح، چقدر سریع زوال مذهبی رخ داد و مردم از عهد  داستان

خوانید: «در اسرائیل پادشاهی نبود؛ هر کس آنچه  رویگردان شدند. در این بخش است که چهار بار این جمله را می

داد.» این زمانی بود که هیچ مرجع مدنی مرکزی وجود نداشت و وقتی  را که از نظر خودش درست بود، انجام می

چنین بود، مردم از عهد رویگردان شدند. نتیجه هرج و مرج بود. آن هرج و مرج در این دو داستان نشان داده شده  

دهدرتداد مذهبی و داستان دیگر زوال اخلاقی را نشان میاست. یک داستان ا .  

 

 

 الف. تمرکز بر ارتداد مذهبی

ها و کاهن. این بنابراین داستان اول «تمرکز بر ارتداد مذهبی» است؛ یعنی پناهگاه خصوصی میکاه، بت  

ای که در زمان یوشع به آنها داده شده بود، مرتبط است. آنها از این راضی  ها از دارایی شکننده با مهاجرت دانی

خواستند مکان جدیدی پیدا کنند و افرادی را برای بررسی محل احتمالی نقل مکان آنها فرستادند. آنها  نبودند. آنها می
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نگاه کنید  ۱۸:۷به داوران   -روند الیه میبه شمال منتهی پس آن پنج مرد رفتند و به لایش آمدند ، جایی که دیدند   » :

خبر و مطمئنکنند، مانند صیدونیان، بیمردم در امنیت زندگی می رای نقل کنند که این مکان خوبی بآنها فکر می «.

خوانید: « آن پنج مردی که می ۱۸از فصل  ۱۴ها خواهد بود. در آن فرآیند نقل مکان به شمال، در آیه مکان دانی

ها دارای یک ایفود،  دانید که یکی از این خانهلایش را جاسوسی کرده بودند، به برادران خود گفتند: آیا می سرزمین

گری است؟ خدایان خانگی دیگر، یک تمثال تراشیده و یک بت ریخته بنابراین آنها به آنجا، به خانه لاوی جوان   « 

، و ایفود و تمثال و سایر خدایان  ۱۸روند، آیه کنند و به این خانه میروند. آنها به او سلام میدر خانه میکاه می

خواهند که با آنها بیایددارند. آنها از کاهن آنجا میخانگی را برمی . 

گیرند و هنگام رفتنها را از میکاه از این محراب خصوصی میبروید. آنها این بت ۲۳به آیه    ، « 

ها برگشتند و به میکاه گفتند: «تو را چه شده که مردانت را  زدند، دانیهمانطور که آنها از پشت سرشان فریاد می

برای جنگ فراخواندی؟» او پاسخ داد: «تو خدایانی را که من ساختم و کاهن مرا گرفتی و رفتی. دیگر چه دارم؟  

توانی بپرسی: «تو را چه شده؟ چگونه می بنابراین، این مردی است که یک محراب خصوصی نامشروع دارد و  ««

توانی  پرسد: «دیگر چه دارم؟ چگونه میگیرند. او بسیار ناراحت است و بنابراین میها را میها این بتاین دانی

خوانیدمی ۲۷بپرسی مشکل من چیست؟» اما در آیه  سپس آنچه را که میکاه ساخته بود و کاهن او را گرفتند و   » :

خبر. آنها با شمشیر به آنها حمله کردند و شهرشان را سوزاندندبه لایش رفتند ، علیه مردمی آرام و بی به یاد   «.

: «آنها شهر را بازسازی کردند، در آنجا ساکن شدند و آن را  ۲۸داشته باشید که همه اینها اسرائیلی بودند. سپس آیه 

  .دان نامیدند.» بنابراین، در این پناهگاه خصوصی که اشیاء آن به سرقت رفته بود، ارتداد مذهبی وجود دارد 

 

داستان دیگر به جنگ داخلی منجر شد که با سوءاستفاده   .  ب. داستان دیگر که به جنگ داخلی منجر شد

پردازم. این یک داستان وحشیانه به آن روایت نمیجنسی و قتل یک صیغه از یک لاوی اهل بیت لحم آغاز شد. من 

از سوءاستفاده از این زن و سپس تقریباً نابودی قبیله بنیامین است، زیرا به دلیل نحوه برخورد سایر قبایل اسرائیل  

 .با این صیغه، تقریباً توسط آنها از بین رفت

ی رویگردانی اسرائیل از دهند که در نتیجهای از هرج و مرجی را نشان می بنابراین این دو داستان، گوشه  

ی تاریک، برای آنها رقم خورد عهد در این دوره  . 

 
آ مسترانجلو و دومینیک گوبیل رونویسی توسط آندره    

 ویرایش خام توسط تد هیلدبرانت   

الیزابت فیشرویرایش نهایی توسط     

 روایت مجدد توسط تد هیلدبرانت   

 

 

 


